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پيش درآمد

 دستفروشان بغداد را اگر به تأمل بنگري و باب گفت و گویي خودماني تر با آنان بگشایي، 
ش��گفت حکایت ها دارند از یغماي اموال و اش��یاي مکان هاي دولتي و عمومي عراق به هنگام 
سقوط دیکتاتور و از غنیمت ها! که برداشته اند، لابد به تلافي سر سوزني از ستم هاي رفته بر همه 

عراقیان در آن سا لهاي سیاه، و هر چه هست تماشایي است.
و دیدني تر از همه را )به سلیقه من( آنان دارند که بر پیاده روهاي خیابان »متنبيّ«، بساطي از کهنه 
کتاب هاي بر هم انباشته مي گسترانند و هیچ کس را نه پرواي آن که مهر کوبیده بر صفحه اول 
کتاب، گویاي تعلقش به کتابخانه اي عمومي یا دس��تگاهي دولتي است! ... اما به هر دلیل الآن 

اینجاست!
این دس��ت -کتاب فروش��ان معمولاً هر چه بخواهي ندارند! و آن چه دارند را بعید اس��ت که 
بخواهي، جز این که از سر تفنن و کنجکاوي یا ارزان بودن کتابي، که از میان بساط برداشته اي 

تا سرسري نگاهي به آن بیندازي، بي هوا دست به جیب شوي...
اما همه ماجرا هم این نیست که در کنار پلاس، گاهي یک دسته ورق نیز مي بیني که به ضرب 
ماشین تحریري ساختة عهد بوق! یا به نوازش جوهر آبي خودنویسي انگار خوش دست، تن به 
سطوري از کلمات عربي سپرده اند... و در جوابت که به عربي عامیانه پرسیده اي: اینها چیست؟ 
و توقع داشته اي که مثلًا بگوید کاغذ باطله است براي... )چه مي دانم هر کاري!(، یکه مي خوري 

که مي گوید: وثائق!!
: اسناد؟! چه اسنادي؟

: مال مخابرات، مال امن العام، مال امن الخاص، مال حزب البعث...

نگاهي به جاسوسي انگلستان در عراق 150 سال پيش
�   مترجم: علي شمس



102

: از کجا آورده اي؟
: همه دارند! ولي دیر آمدي تقریباً چیزیش نمانده.

: بده ببینم! چند؟
: پول ایراني داري؟ بیست هزار تومان!

... :
: من فقط همین چند برگ دست نوشته، بر کاغذ ساده بدون آرم را مي خواهم.

: هذا مش مهم! بلاش! )اینها چیز مهمي نیست. مجاني ببر!(
... :

اوراق دستنوشته را در تهران نگاه کردم، بیست برگ است به علاوه سه ورق دیگر، مثلًا خلاصه 
آن که ماش��ین کرده اند. و بر صدر صفحه اول، بي درنگ عنوان س��خن اس��ت که به خویش 
مي خواندت: »ضوء علي التجسس الأنکلیزي في العراق قبل 150 سنه«، بي نام نویسنده و بي تاریخ 
نگارش و بي هرگونه پانوشت یا فهرست منابع و مآخذ، اما سخت شیوا و خواندني! و هر چند 
که به ظاهر، متن سخنراني است نه مقاله علمي، ولي داد مي زند که صاحب قلم، اهل تحقیق و 
پژوهش است. و ناگهان که در میان سطور به ردپایي از نویسنده برمي خوري و مي خواني: »و من 
در کتابم، تاریخ الطب العراقي...«، دیگر کاري جز این نداري که نام نویسنده آن کتاب را بیابي تا 
نگارنده این متن را هم یافته باشي: عبدالحمید العلوجي حقوقدان از پدیدآورندگان مجله عراقي 
المورد و نویسنده مقالاتي در همان مجله و صاحب تألیفات و مقالات فراوان دیگر، متولد سال 

1924 و متوفاي سال 1995.
معما حل و آس��ان ش��د! پس عبدالحمید العلوجي را براي ایراد یک س��خنراني پیرامون سابقه 
جاسوسي مأموران دولت انگلستان در عراق 150 سال قبل، به همایشي، که لابد میزبانش سازمان 
اطلاعاتي رژیم بعث عراق )المخابرات العامه( بوده، فراخوانده اند و او این دست نوش��ته را که 
حاصل یادداش��ت هاي فراوانش از روي جلد چهل و سوم سلسله منشورات موسوم به گزیده 
اس��ناد حکومت هند بوده اس��ت، فراهم آورده و در پایان سخنراني اش، عیناً به میزبان سپرده و 
لابد این خلاصه سه صفحه اي ماشین شده هم کار میزبان است که پیوست »سند«، آن روزها به 

بایگاني رفته تا این روزها، بعداللُتیا و التّي! سر از بساط دستفروشان بغداد درآورد.
جست وجوهایم البته بي نتیجه ماند که آن سخنراني را مرحوم عبدالحمید العلوجي در چه زماني 
و دقیقاً چه مکاني ایراد کرده است و گرچه اجمالاً از نوع اوراق نشان داري که این دست نوشته 
در میانش��ان بود مي تواني کم و بیش حدس بزني که ش��اید مس��تمعانش از اعضاي سرویس 
اطلاعاتي رژیم بعث عراق بوده اند، اما چه رده ها و مراتبي داشته اند و چرا یا به چه مناسبت چنین 

تاریخچه اي را باید به روایت عبدالحمید العلوجي مي شنیده اند؟ ... معلوم نشد.
عبدالحمید العلوجي طي این گفتار، آغاز فعالیت هاي جاسوسي انگلستان در عراق را عمدتاً به 
اقدامات افسري انگلیسي به نام جیمز فلیکس جونز )Commander James Felix Jones( نسبت 
داده و زمان آن را بین سال هاي 1854-1841 دانسته است و ظاهراً مهم ترین مدرکي که به دست 
داشته همان جلد چهل و سوم سلسله منشورات موسوم به گزیده اسناد حکومت هند بوده که 
در این جلد، یکس��ره، گزارش هاي همان افسر، پیرامون شناسایي هایش از وضعیت جغرافیایي، 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و البته نظامي منطقه را درج کرده اند. اما العلوجي از یافتن سوابقي در 

مورد این جاسوس ناکام مانده و خود نیز در نوشتارش از این ناکامي ابراز تعجب نموده است.
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اما فلیکس جونز جاسوس بي نام و نشاني هم نیست. او افسر نیروي دریایي انگلستان بوده و در 
بمبئي خدمت مي کرده و کار خود را در منطقه خلیج فارس از اواخر تابستان 1839 آغاز نموده 
و 25 سال در این منطقه بوده و همانست که به عنوان نماینده سیاسي انگلیس در تاریخ 31 ماه 
مي سال 1861م/1277ه  ق، قرارداد استعماري انگلیسي ها را با شیخ محمد بن خلیفه، از اعراب 
»برّالع��رب« که تازه به بحرین نقل مکان کرده بودند، امضا کرد و حاکمیت دولت ایران بر این 
جزیره را عملًا مخدوش و بحرین را تحت الحمایه انگلستان خواند. و هم اوست که در بوشهر 
بین سال هاي 1862-1855م حضور داشته و نخستین کنسول انگلستان در این شهر جنوبي ایران 
بوده و به روزگار مجاهدت تنگستاني ها )1273ه  ق( خصومت ها با آنان ورزیده و تجار شهر از 
دست خبرچینان وي در امان نمي زیسته اند و او هر کس را که مي خواسته بي درنگ تبعید مي کرده 
است. و باز اوست که نقش مهمي در تهاجم سال 1856 انگلستان به جنوب فارس داشته است.

این افس��ر انگلیسي کتابي ضخیم هم از خاطرات روزگار اقامتش در عراق نگاشته که به سال 
1857م در بمبئي به همراه نقش��ه ها و عکس هاي گویایي از اوضاع جغرافیایي و اجتماعي قرن 

نوزدهم عراق چاپ شده است.
متني که در پي مي خوانید، ترجمه دست نوشته مرحوم عبدالحمید العلوجي، پیرامون اقدامات 
جاسوسي این افسر انگلیس��ي در عراق 150 سال پیش است. باشد که انتشار آن، یادکردي به 
شمار آید از بدایات و پي آمدهاي حضور نابکارانه آنگلوساکسون ها و آسیب ها و مصیبت هایي 

که بر سر مردم مسلمان این منطقه آورده اند.

 اين گفتار پيرامون جاسوس��ي انگليسي به نام »جيمس فليكس جونز« است كه طي سال هاي 
1854-1841 در عراق حضور داش��ته اس��ت؛ يعني دوراني كه عراق تماماً تحت اشغال حكومت 
عثماني در عهد سلطان عبدالحميد بن محمود دوم بود كه با معاهده لندن به سال 1841 مطيع بريتانيا 
گرديد و تحت امر سفير انگلستان در استانبول )استانفورد دي رادكليف( درآمد و عراق نيز يكپارچه 
در سيطره هوس هاي واليان ترك كه پياپي با عنوان پاشا بر بغداد حكم راندند، قرار گرفته بود؛ از 
»علي رض��ا« )1842-1841( تا »محمد نجيب« )1848-1842(، »عبدالكريم نادر« )1848-1850(، 

»وجيهي« )1850(، »محمد نامق« )1852-1850( و »محمد رشيد« )1853-1854(.
 در روزگار اين پاشاها، عراق عرصه سقوط اخلاقي و بازار گرم جهالت و صحنه بازيگري هاي 
مأموران عثماني موسوم به افندي ها بود كه مظهر فساد و رشوه پرستي بودند و حتي بين عرب ها جز 
به زبان تركي سخن نمي گفتند. افزون بر اين، والي عثماني، محمد نجيب پاشا، مردي ستمگر بود و 
زورگويي هاي او قبايل عراق را برمي آش��فت... همين طور نامق پاشا، والي عثماني در عراق كه به 

كشتي هاي انگليسي اجازه داد در دجله و فرات با پرچم انگليس تردد كنند.
 در اين دوران، انگلس��تان تن به بلندپروازي هاي ملكه ويكتوريا و خواسته هاي وزيرانش داده 
بود؛ وزيراني چون لرد ملبورن، لرد روبرت بيل، لرد جان راس��ل، لرد دربي و لرد ابردين. مورخان 
دوران ملكه ويكتوريا مي گويند، لرد پالمرستن وزير خارجه بريتانيا در سال 1846 زندگاني ناپاك و 

نگاهي به جاسوسي انگلستان در عراق 150 سال پيش
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ناپسندي داشت و حرص و ولع فراواني به قمار نشان مي داد اما هوشيارانه منافع انگلستان در خارج 
را دنبال مي كرد. اين سخن وي مشهور است كه: »انگلستان قدرت و هیمنه اي دارد که از هیچ مشکلي 

با هر پیامدي که باشد نمي هراسد«.
 اين مورخان مي گويند بنيامين ديزرائيلي، كه برخاسته از خانداني يهودي و رهبر حزب محافظه كار 
به سال 1848 و وزير خزانه داري دوران نخست وزيري لرد دربي به سال 1852 بوده است، با شور 
و اشتياق فراواني از توسعه طلبي استعمارگرانه بريتانيا طرفداري مي كرد. با اين مقدمه چاره اي جز آن 
نيست كه اشاره اي نيز به كمپاني هند شرقي كنيم كه در دوران فعاليت جاسوس مورد بحث در اين 
گفتار، بر تمام سياست هند مستولي بوده است. اين كمپاني از حمايت لرد دالهوزي، حاكم انگلستان 
در هند به سال 1847، برخوردار بود. كمپاني هند شرقي براي خود ارتشي داشت متشكل از نيروهاي 
اروپايي، هندي و ايراني؛ و به كاركنان خود سخاوتمندانه ترين دستمزدها را مي داد... و معروف است 
كه اغلب نمايندگان سياسي انگلستان در خليج  فارس و عراق از بين كارمندان اين كمپاني انتخاب 
مي شدند و هر يك از اين نمايندگان سياسي نيز به نوبه خود نماينده يك شركت كشتيراني، تلگراف، 
بازرگاني، باستانشناسي و يا مؤسسه اي خيريه و تبشيري بودند و همه جا براي جاسوسان انگلستان 
راه گشايي مي كردند. كمپاني هند شرقي نيز در لندن هر چه مي خواست همان مي شد... به ويژه در 
جمع اعضاي كميسيون ناوبري رودخانه اي مجلس عوام، و دستورها از لندن صادر مي شد و كمپاني 

هند شرقي هزينه كار را مي پرداخت و ناوگان مستقر در هند اجراي آن را به عهده مي گرفت.
 در اين فضاي سياسي و اداري بود كه سر و كلة فليكس جونز جاسوس پيدا شد. و من تا اين 
لحظه، با وجود پژوهش هاي مداومي كه كرده ام، نمي دانم اين جاسوس در چه زمان و كجا متولد 
شد و براي نخستين بار چه وقت به عراق سفر كرد. نيز نمي دانم او در چه سالي و كجا مرده است. 
و به اين نظر رسيده ام كه از هر طرف بر زندگاني اين فرد پرده هاي غموض و بغرنجي افكنده اند. 
اما بر اساس اطلاعاتي كه دارم مي توان گفت كه بريتانيا از رهگذر حضور اين جاسوس در عراق 
به دنبال شناسايي اين كشور و برآورد موقعيت جغرافيايي و مكان يابي ثروت هاي عراق بوده تا از 
هند، كه مستقيماً محل حكمراني و استقرار حاكمان سياسي و ارتش انگليس بوده و نيز حكمراني 
غيرمستقيمي كه به واسطه كمپاني هند شرقي در آنجا داشته، به عراق نيز دست يابند. انگلستان به 
عنوان زمينه سازي براي دستيابي به اين هدف، تعدادي جاسوس آشنا به دانش زمين شناسي را به 
كار گرفت تا به اماكن و مناطق مختلف عراق سر بكشند و ويژگي هاي طبيعي اين سرزمين را ثبت 
نمايند و نقشه برداري مفصلي از همه جاي عراق به عمل آورند. بي ترديد اين نقشه برداران، پيشگامان 
ارتباطات نوين بودند؛ و سروكله شان اولين بار در عراق در عهد والي عثماني داود پاشا در خلال 
س��ال هاي 1831-1816 پيدا ش��د. از بين آنها كاپيتان چيزني، ارمزبي و اليوت و چند تاي ديگر را 
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شناخته ام كه از حمايت كمپاني هند شرقي برخوردار بوده و پشتيباني باب عالي عثماني و كمك هاي 
نماينده سياس��ي انگلستان را با خود داشته اند. و اين البته عجيب هم نيست؛ چون در عهد واليان 
ت��رك در عراق )1831-1748( كه چهارده والي عثماني به طور پياپي بر عراق حكم راندند، همه 
نوع جنون و تعصب و تجاوز و غارت از آنان ديده شد. اين واليان عبارت بودند از: سليمان پاشا، 
علي پاشا، عمر پاشا، امين پاشا، مصطفي پاشا، عبدي پاشا، عبدالله الكهي ة، حسن پاشا، سليمان پاشاي 
كبير، حافظ علي پاشا، كوچك سليمان پاشا، عبدالله پاشا، سعيدپاشا، داود پاشا و... كه ستمگري هاي 
بي حد و حصري بر عراق روا داشتند از جمله: تفكيك قبايل عراق، فروش روستاها و اراضي به 
مزدوران ويژه خود، از بين بردن آرامش و امنيت، مستولي كردن راهزنان بر مسيرهاي مسافران و 
بي عفتي هاي بي حس��اب در بزم هاي خصوصي. اما بدتر از همه اينها آن بود كه چشم بر اقدامات 
مشكوك و مرموز فرانسوي ها و برخي تاجران ونيزي و صرافان يوناني بسته بودند كه پاي وكيلان 
كمپاني هند شرقي را به عراق مي گشودند و هر بار آنها از بغداد گذري مي كردند ميهمان اين عناصر 
مي شدند. واليان ترك همچنين در نظارت بايسته بر نمايندگي انگلستان در بغداد نيز اهمال ورزيدند 
كه پاتوق مناسبي براي جاسوسان بود. در محل نمايندگي جلساتي هفتگي تشكيل مي شد و برخي 

از اهالي بغداد هم مرتباً در آن جلسات حضور مي يافتند. 
 ش��ايان ذكر آن كه نمايندگي سياس��ي انگلس��تان در آن دوران نفوذ زيادي حتي بين قبايل و 
شهرنشينان داشت و روابط خوبي بين آنها با دولت انگليسي بمبئي و با كمپاني هند شرقي برقرار 
كرده بود. كمپاني هند شرقي مداخله در امور واليان ترك را به جايي رساند كه سليمان پاشا را در 
تثبيت حكومتش بر بغداد ياري كرد و او را تشويق نمود تا از حكومت هند درخواست سلاح و 

مهمات كند.
 پس از افول اين دوران سياه، عثماني ها اشغال عراق را در 1831 از سر گرفتند. در دوره حكومت 
ستمگرانه آنها جاسوسان انگليس به نقشه برداري از سرزمين و آبهاي عراق پرداختند، از ميان آنان 
من مستر لينچ1 و افسر نيروي دريايي كالينگوود و مستر سلبي و مستر بيوشه و همين جاسوس مورد 

بحث فليكس جونز را شناخته ام.
 گمان مي كنم اين پيش��ينه تاريخي براي روش��ن س�اختن وضعيت س�ياسي و اداري سال هاي 
فعاليت جاسوس فليكس جونز )1854-1841( كافي باشد. عيبي ندارد كه باز تأكيد كنم كه پرده اي 
از ابهام بر زندگي اين نقشه بردار انگليسي افتاده است و مفيد مي دانم كه اشاره كنم او بين سال هاي 
1842-1841 ناخداي كشتي بخاري نيوتوريوس در فرات نيز بوده تا مشخص شود كه وي ناوبري 
نيز مي دانسته است و هنگامي كه جريان هاي ناآرام اين رودخانه مانع حركت كشتي او شد، دويست 

نفر را اجير كرد كه كشتي را با طناب بكشند و بدين ترتيب بر توان موتورخانه كشتي افزود. 
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 مورخاني كه اين دوران در عراق را ثبت كرده اند بر اين باورند كه حكومت بمبئي در نيمه قرن 
نوزدهم فليكس جونز را به عراق فرستاد تا نقشه برداري مفصلي از منطقه نهروان قديمي به عمل 
آورد و سرگذشت اين منطقه را پيدا كند. ظاهراً از آن رو در اين كار به وي اعتماد شده بود كه او در 
مأموريت قبلي اش شهرتي به هم زده بود و توانسته بود جاي شهر باستاني اوپيس را مشخص سازد؛ 

و اين بدان معناست كه وي در اواخر دهه 1830 شايد سفري به عراق داشته است.
 اين مورخان همچنين برآنند كه وي در خلال سال هاي 1843 تا 1854 به كوهستان هاي واقع در 
مرزهاي ايران - از بغداد تا موصل - نيز تردد داشته و مسافت بين بغداد تا المسيب را نقشه برداري 
كرده است. آنچه درباره وي فهميدم اين است كه او به زبان عربي مسلط و با تاريخ عراق قديم و 
تاريخ اسلام آشنايي داشته و ترجمه هاي اروپايي در اين باره را به همراه برخي كتب تاريخ عرب 
مثل تاريخ ابن الاثير و ابي الفداء، خوانده بوده اس��ت. او همچنين چند سفرنامه متعلق به كساني را 
كه قبل از وي به عراق س��فر كرده اند، مطالعه كرده بود؛ مثل س��فرنامه باكينگهام و سفرنامه جيمز 
فريز... ولي به رغم اين معلومات عمومي كه داشته معروفيت وي در بين معاصرانش آن بوده كه از 
فرماندهان نيروي دريايي مستقر در هند است و استعداد خود را در خدمت دستگاه جاسوسي نظامي 

انگلستان قرار داده است. دستاوردهاي او در اين عرصه فراوان است. از جمله:
- گزارشي پيرامون سرزمين نهروان، شامل يك توصيف منطقه اي مفصل از حيث جغ�رافيايي و 

تاريخي كه امروز در آرشيو انجمن جغرافيايي بمبئي نگهداري مي شود.
- گزارش هاي پياپي كه از س��ال 1846 تا 1852 براي حكومت بمبئي ارسال م�ي كرده است و در 
يك مجلد به سال 1857 در بمبئي، به عنوان جلد چهل و سوم اسناد برگ�زيده بمبئي جمع آوري 
شده است. اين كتاب پانص�د صفح�ه اي داراي جدول هاي مفصل، پي�رامون هر آنچه به زندگاني 
روزمره تك تك مناطق ع�راق مربوط مي شود، نگاشته شده و مناطق نظ�امي و نكات زمين شناختي 
و امور مالي و كشاورزي و تمام معلوماتي كه درباره روابط فرد با جامعه است در آن گرد آمده و 

من پيرامون موضوع�ات اين گزارش ها نك�اتي را خ�واهم گفت.
- يكي ديگر از دستاوردهاي اين جاسوس، گزارشي درباره دو رودخانه فرات و دجله است كه به 
دستور وزيرمختار انگليس در استانبول لرد استرانفورد رادكليف نوشته و حاوي اطلاعاتي درباره 

امكانات ناوبري در اين دو رودخانه است.
- وي گزارش هاي مختلف ديگري را در مجله انجمن جغرافيايي بمبئي در مجله هاي 9، 10 و 11 

طي سال هاي 1856-1849 منتشر كرده است.
 اما گزارش هاي او، كه حكومت بمبئي منتشر كرده، مجموعه اي است در كتابي مستقل كه گوياي 

فعاليت جاسوسي او در زمينه هاي مختلف است.
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بغداد
 وي در زمينه جاسوسي نظامي، آورده است كه »بغداد موقعیت مفیدي از حیث جغرافیایي و سیاسي 
دارد و ساکنانش بیش از شصت هزار نفر نیستند و در حال حاضر ]زمان نگارش آن گزارش[ جز چند 
مانع کوچک، در برابر یک نیروي مهاجم، که به خوبي سازماندهي شده باشد، ندارد و در هر نقطه مي توان 
با چند دقیقه آتشباري توپخانه، شکافي ایجاد کرد؛ و نیروي محافظ شهر با احتساب غیرنظامیاني که توان 
رزم دارند آن قدر اندک اس��ت که نمي توانند اماکن دفاعي را چنانچه از چند طرف در زمان واحد به 
بغداد حمله شود، پر نمایند. از طرف رودخانه نیز شهر کاملًا بي دفاع است و صرفاً چند شناور و کشتي 
توپ دار کوچک در شریعه ها و اسکله ها پراکنده اند و با پیاده کردن یک واحد رزمي کوچک مي توان این 
موقعیت ها را از طریق رخنه گاه ها و ورودي ها یا از طریق پیشروي پیاده در خیابان هاي فاقد استحکامات 

دفاعي، تصرف کرد. قلعه بغداد نیز همانند بقیه جاهاي شهر است و ویژگي دفاعي خاصي ندارد.«
 درباره اين گزارش بايد گفت اگ�ر جنبه جاسوس�ي ندارد، پس ديگر جاسوسي چيست؟!

 اين افسر جاسوس نقشه بردار به آسان نمايي اشغال بغداد در نظر مسئولين نظامي حكومت بمبئي 
اكتفا نكرده، بلكه نقش��ه گوياي شهر بغداد را نيز با همكاري مستر كالينگوود، افسر جوان نيروي 
دريايي مستقر در هند، كه تحت امر او در شناور مسلح كوميت بوده، ترسيم؛ و از مهارت و خبرگي او 
در دانش زمين شناسي در ترسيم اين نقشه استفاده كرده است. از گزارش مربوط به اين موضوع چنان 
برمي آيد كه فليكس جونز روزهاي كاري سختي را براي مشخص كردن مكان محله هاي بغداد در دو 
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طرف كرخ و رصافه گذرانده است. نقشه مذكور گوياي اسامي 40 محله در رصافه است و اطلاعات 
مفيدي درباره برخي اماكن تاريخي و وقفي دربر دارد... مثلًا در جايي كه از محله سوق الغزل سخن 
مي گويد آورده است كه آنجا ده كوچه و يك مسجد دارد و پيرامون محله سيدسلطان علي مي گويد 
داراي ده كوچه با دو مسجد و يك تكيه و پنج قهوه خانه است. و درباره محله قنبرعلي آورده كه ده 

كوچه و دو مسجد و يك حمام و يك كاروانسرا و سه باب قهوه خانه دارد...
 راجع به ساحل كرخ، در اين نقشه به اسامي 17 محله اكتفا شده كه هفت مسجد جامع و بيست 
مس��جد كوچك و يك تكيه و دو گورستان و سه حمام دارد، اما به تعداد كوچه هاي اين محله ها 

اشاره اي نكرده است.
 اندك بودن اطلاعات وي درباره كرخ نشان مي دهد كه شايد او از ساكنان كرخ مي ترسيده ]و 
به ميان آنها نرفته[ يا در آنجا كسي را نيافته كه اطلاعات لازم را به وي بدهد. من در نوشته هاي او 

اعتراف به نگراني اش را در م�راحلي كه مشغول ترسيم اين نقشه بوده، ديده ام.
 او در يكي از گزارش هايش كليه خصوصيات جغرافيايي عراق را با دقت فراوان و تحسين برانگيزي 
ذكر كرده است. وي به وضعيت هواشناسي پرداخته و چگونگي وزش بادها و درجات دماي هر 
منطقه و موسم غبارآلودگي هوا را برشمرده، و مفصلًا درباره وسائط حمل و نقل زميني و رودخانه اي 
و جاده اي قافله رو، كه بغداد را به ديگر ش��هرهاي عراق و برخي شهرهاي مجاور وصل مي كرده، 
سخن گفته است. او به وضعيت دامپروري و كشاورزي اشاره نموده و انواع اسب و ماديان و الاغ 
و شتر و قيمت هاي آنها و صادرات اين چهارپايان به هند را ذكر كرده و نيز از حيوانات درنده و 
انواع پرندگان و ماهي هاي عراق با بيان حجم و وزن هر يك سخن گفته و از نخلستان ها و خرما و 
ميوه هاي معروف بازارهاي بغداد ياد كرده و گفته كه نمونه هايي از انواع اسب ها و ماديان هاي عراقي 

را براي حكومت هند ارسال كرده است. 
 وي پيرامون بافت جمعيتي عراق طي چند گزارش به توصيف ويژگي هاي روس��تاهاي عراق 
پرداخته و درباره وضعيت عشاير قدرتمند عراق و رابطه آنها با حكومت عثماني سخن گفته و محل 
اقامت و تعداد س��واران هر عشيره را برشم�رده است و از آوازه جنگاوري و تعداد تفنگ هاي هر 
قبيله ياد نموده و تعداد چهارپايان و اسب ها و خيمه ها را گفته و نام شيوخ هر قبيله و مذهب طايفه 

را با شيوه هاي آييني و آداب و رس�وم هر يك مشخص نموده است.
 وي در گفتاري كه پيرامون اختلاف بين عشاير سني و شيعه دارد مي گويد: اين اختلاف يكي از 
علل قوت گرفتن حكومت عثماني در عراق است و اگر اين اختلاف نمي بود حكومت عثماني به 

خاطر استبدادي كه دارد در معرض تهديد و زوال و ضعف بود.
 وي درباره عشيره »شهر طوگه« ]طوقه[ و علت نامگذاري آن به »طوگه« ]طوقه[ مي نويسد: برخي 
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عشاير به سبب دست برداشتن از كوچ و روي آوردن به عادات كشاورزي استقلال خود را از دست 
داده و دچار حقارت شده اند؛ از جمله قبيله شهر طوگه كه يكي از شاخه هاي قبيله بزرگ »شهمر 

جربه« بوده اما چون كوچ را رها كرد و يكجانشين شد، طوقي از عبوديت به گردن خويش افكند.
 درباره قبيله البومحمد مي نويسد: اكثر قبايل حاضر نيستند با افراد قبيله البومحمد وصلت كنند 

چون آنان را عرب خالص نمي دانند و نيز به اين دليل كه حرفه آنان گاوميش چراني است.
 از ديگر ملاحظاتي كه در نوشته هايش ديده مي شود، اين است كه عرب اساساً دشمن هم نژادان 
عرب خويش است. وي سپس درباره عرب هاي مقيم ني زارهاي جنوب عراق )هورها( سخن گفته 
و از بلم سواري آنها براي جابجايي در هورها ياد مي كند و رسوم خونخواهي و انتقام جويي آنان را 
ذكر مي نمايد. وي در پايان، فهرست هايي از اسامي عشاير به ويژه عشاير كوت و العماره و الدور را 

ضميمه اطلاعات خود مي كند و قبيله هاي شهر طوگه و الزبيد را به آنها مي افزايد.
 فليكس جونز جمعيت بغداد را سيزده هزار تن برآورد كرده كه چهار هزار نفر ترك و يا ترك 
تبار و دو هزار نفر ايراني يا ايراني تبار و دو هزار نفر يهودي و يكهزار نفر كُرد و دو هزار نفر عرب 

و دو هزار نفر بيابانگرد اين جمعيت را تشكيل داده اند.
 دو ملاحظه درباره اين آمار وجود دارد: اول آن كه وي سخني از مسيحيان ساكن بغداد به ميان 
نياورده و معلوم نيس��ت چرا؟! و ظاهراً از آنها دلخور بوده اس��ت و به اين سبب نامي از آنها نبرده 
و اين احتمال را س��خني از خود وي تقويت مي كند كه گفته اس��ت: »زبان عاميانه در بغداد عربي 
مختلطي است كه مسيحيان كه نادان ترين مردمان بغدادند اين زبان را به فساد كشيده اند.« شايد او 
از اين كه اسقف بابل، حافظ منافع فرانسه در عراق بوده عصباني است. دوم اين كه وي در برخي 
گزارش هاي خود گفته كه جمعيت بغداد شصت هزار نفر است؛ اما در اين گزارش، آنها را سيزده 
هزار نفر ذكر مي كند. اين تفاوت در شمار شايد نشان دهنده تعمدي از سوي فليكس براي كاستن از 
شأن عرب هاست كه بيشترين جمعيت بغداد را تشكيل مي داده اند؛ زيرا تفاوت بين دو آمار، رقمي 
بالغ بر 47 هزار نفر است. و اگر فرض كنيم كه تعداد مسيحيان، كه يادي از آنان نكرده، نيز دو هزار 
نفر بوده باشد )يعني بيش از شمار يهوديان( آن گاه تعداد حقيقي عرب ها 48 هزار نفر مي شود )يعني 
44 هزار نفر به علاوه آن دو هزار نفر از قلم افتاده كه همان رقمي است كه در آمارش گفته به علاوه 
دو هزار نفر بيابانگردها(. و با احتساب عرب بودن مسيحياني كه تعدادشان را دو هزار نفر فرض 

كرديم، تعداد كل عرب هاي آن روز بغداد 51 هزار نفر مي شود.
 علاوه بر آن چه گذشت، جونز در گزارش آمار جمعيتي اش آورده است كه ترك ها، يعني طبقه 
حاكمه، در محلات ساحل شرقي )رصافه( ساكن بوده اند و روح تسامح در تعاملات روزمره ديده 
مي شده تا جايي كه يك يهودي و يك مسيحي با هم سوار بر يك اسب ديده مي شدند. وي ذكري 
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هم از زيارت ايرانيان در عتبات مقدس��ه عراق كرده و اش��اره اي نيز به يهوديان دارد كه به صرافي 
مشغول بوده و در امور مالي به كار گرفته مي شده اند.

 در گفتار از زبان هاي رايج در بغداد مي گويد: »زبان هاي زیادي در اینجا رایج است و هیچ شهري 
در جهان از این نظر مثل بغداد نیست.« او در اين باره مي گويد: »بر سر یک میز در نمایندگي انگلستان 
در بغداد، که افرادي انگلیسي و فرانسوي و هندي و روس نیز حاضر بودند، به سیزده زبان گفتگو مي شد. 
آن هم در یک اتاق«! پس از آن مي گويد: زبان عاميانه و محاوره اي در بغداد عربي آميخته اي از ساير 
لغات است و زبان هاي تركي و فارسي و عربي در اماكن تجاري رواج دارد؛ كُردي و لري و كلداني 
زبان كارگران و باربران است؛ عبري هم زبان عده قليلي از يهوديان و زبان ارمني هم در بين طوايف 

ارتدوكس روس رايج است.
 گزارش ويژه او پيرامون بازارهاي بغداد و امور مالي بغداد، اطلاعاتي درباره دس��تمزد كارگران 
و صنعتگران و ماليات ها و عوارض گمركي و مقياس وزن ها و پيمانه ها و معادل آنها در بازارهاي 
انگليس و سكه هاي نقره و طلا و نرخ تعويض پول هاي مختلف ايراني و تركي و مصري و روسي 
و اسپانيايي و فرانسوي و آلماني در برابر روپيه هندي به دست مي دهد. او در اين باره مي نويسد: 
»دورافتاده بودن بغداد باعث عدم ثبات نرخ ارز در آن اس��ت.« وي س��پس درباره نرخ انواع غلات و 
ديگر كالاهاي موجود در مغازه هاي بغداد مي نويسد و از تجربه مستر ريچارد روجرز، مسئول امور 
اداري شناور كوميت، بهره مي برد كه از وضعيت بازارهاي بغداد مطلع بوده و فهرستي از نرخ كالاها 
به »قروش« با ذكر حداكثر و حداقل نرخ ارائه مي كند و از انواع ميوه و گوش��ت و لبنيات و دام و 
پرندگان زنده و مواد مصرفي منزل ياد مي كند و نرخ مشروبات الكلي مثل براندي و آبجو و شامپاين 

و شراب كركوك و عرق و شراب شيراز را ذكر مي كند.
 وي در گزارش خود پيرامون وضعيت بهداشت عمومي در بغداد از عواقب بيماري هاي واگيردار 
و طغيان رودخانه و تأثيرش بر اوضاع بهداشت مي گويد و به كمبود دارو براي مقابله با امراض مزمن 
و جديدالورود مي نويس��د. وي س��ياهه اي از انواع گياهان دارويي موجود در بازار بغداد را با تكيه 
بر دانسته هاي دكتر جيمس هايسلوب ارائه مي كند كه يك پزشك جراح غيرنظامي در بغداد بوده 
است. اين پزشك كسي است كه براي نخستين بار دوربين عكاسي به بغداد آورده و از برخي اماكن 
بغداد عكس برداشته است. و نيز نام 123 رقم كالاي عطاري را با نام رايج آنها در بازارهاي بغداد 
جمع كرده و نام هاي فارسي و معادل انگليسي و لاتين آنها را نوشته و نرخ هر يك را به وزن هاي 

معمول، به قروش ياد كرده است.
 با نگاهي بر اين فهرست مي توان دريافت كه بعضي از آن داروها و اقلام عطاري، عراقي است؛ اما 
اكثر آنها از ايران و سوريه و هند و اروپا و كردستان و مصر و استانبول و مكه وارد مي شده است. 
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 فعاليت فليكس جونز در عراق پس از سال 1854 رو به افول رفت. وي در مأموريت خود به 
نقشه برداري و زمين شناسي بسنده نكرد؛ بلكه در پي شناسايي وضعيت سياسي و اقتصادي و اداري و 
نظامي و برنامه ريزي نيز بود و افزون بر اين از حمايت راولينسون، نماينده سياسي انگليس در بغداد، 
و از پش��تيباني نيروهاي نظامي تحت امر نمايندگي سياسي انگليس در آنجا و همچنين از نيروي 
توپ هاي شناور نظامي كوميت هم برخوردار بود كه در مقابل ساختمان نمايندگي سياسي انگليس 
در دجله لنگر انداخته بود. وقتي جونز از عراق رفت، نقشه هايي كه وي تهيه كرده بود تا سال 1914 
مرجع اصلي ارتش بريتانيا - هند باقي ماند و ش��ناور كوميت نيز با آزادي تمام در دجله با پرچم 

انگليس و با مجوز واليان ترك جولان مي داد و در خدمت منافع سياسي و تجاري انگلستان بود.
 در پايان اين گفتار مي افزايم كه گزارشهاي اين مأمور بسيار مهم و پرارزش است. من قبلًا در 
كتابي به نام »تاريخ طب عراقي« به س��ال 1967 در فصل مربوط به داروس��ازي عراقيان متن كامل 
فهرست داروهاي گياهي را كه جونز فراهم آورده بود، درج كرده ام و در سال 1974 مرحوم استاد 
عبدالوه��اب الامين را موظف نمودم تا مطالب مربوط به بغ��داد را از ميان آن گزارش ها به عربي 
ترجمه كند و به محض آماده شدن اين ترجمه، آن را در شماره هاي اول و دوم مجله المورد تحت 
عنوان »بغداد در سال 1853« منتشر كردم. از عيوب آن ترجمه اين بود كه اسامي انگليسي و لاتين 
نوش��ته ش��ده براي گياهان دارويي و اقلام عطاري را حذف كرده بود و در سال 1979 كه تصميم 
به نشر ويژه نامه بغداد مجله المورد گرفتم سركار خانم نجل ة اسماعيل العزي، پژوهشگر مؤسسه 
باستان شناسي عراق، موارد تصحيح و استدراك ترجمه مرحوم الامين را برايم فرستاد كه در شماره 
چهارم آن مجله منتشر كردم. سركار خانم نجل ة به من گفت كه گزارش هاي جونز را به طور كامل 
در مورد نقشه برداري از عراق ترجمه كرده و گزارش هاي مربوط به شهر بغداد هم در ميان آنهاست. 
اين خانم پژوهشگر ارجاعاتي نيز درباره اطلاعات باستان شناسي و تاريخي جونز تهيه كرده است و 
چه خوب مي شد اگر همه را به طور كامل چاپ كند تا از معلومات مندرج در آنها بهره مند شويم. 
ايشان همچنين چهارصد صفحه ديگر به ترجمه مرحوم الامين افزوده است؛ چون آن مرحوم فقط 

يكصد صفحه از متن انگليسي را به عربي برگردانده بود. 

پانوشت
1- »ك. لينچ«، بنيانگذار شركت »لينچ براس« است. اين شركت در خوزستان و بختياري، دو امتياز كشتيراني در رودخانه 

كارون و يك امتياز براي احداث جاده اي كاروان رو در بختياري )از شوشتر به اصفهان( را به دست آورده بود.

نگاهي به جاسوسي انگلستان در عراق 150 سال پيش
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